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نخستين نمودهاي ب2 و 1تي يا عبادت عاشقانه در متون هندوييكْه  
  3پريا الياسي

  ، ايرانواحد علوم و تحقيقات تهران ،دكتري اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي آموخته دانش
  
  

  چكيده
وم اين اصطلاح با توجه به مفه. »ستايش عاشقانه«بهكْتي نزد هندوان اصطلاح عامي است به معني 

طور  ناپذير هر ديني باشد، اما در سرزمين هند، اصطلاح بهكتي، به تواند جزء جدايي اش، مي گسترده
اي از خدايان، باورها و اعمال ديني  تدريج با مجموعه ويژه، از چند سده پيش از ميلاد مسيح به

. رود مار ميش خاص ارتباط يافت، تا آنجا كه امروزه مهمترين مؤلفه در مذاهب عمدة هندويي به
گيري مفهوم بهكتي مؤثر  هندشناسان اوليه همچون آلبرشت وبر و لورينزر دين مسحيت را در شكل

بهندركار و ، در حاليكه برخي ديگر همچون هاي بومي آن توجهي نداشتند دانستند و به ريشه مي
اين . انستندرادهاكريشنان به جستجوي بهكتي در متون هندويي پرداختند و آن را مفهومي بومي د

تأكيد بر متون هندويي در مطالعات بعدي نيز دنبال شد تا آنجا كه تأثير عناصر بيگانه را در 
ويژه در  بهكتي به حاشيه راند و نقش اين عناصر را به تحولات بعدي بهكتي، بهگيري مفهوم  شكل
ندويي پيش از هر هاي بهكتي در سنت ه از اين رو، براي يافتن ريشه. هاي ميانه، محدود كرد سده

  .چيز بايد به متون هندويي پرداخت
  

  ها كليد واژه
  .بهكتي، متون هندويي، مذاهب هندويي، ويشنو، كريشنا، يكتاپرستي

                                                           
 11/5/1391 :تاريخ پذيرش    10/3/1391 :تاريخ دريافت . 1

تأثير عرفان اسلامي در جريان بهكتي نو و «ه است كه با عنوان اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري نگارند.  ٢
، به راهنمايي دكتر فتح االله مجتبايي و مشاورة دكتر شهرام پازوكي و دكتر ابوالفضل »جنبش برهموسماج

 .محمودي در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، تأليف شده است

 p_elyasi@yahoo.com: پست الكترونيك . 3



  
  
  
  
  
  

  1391تابستان و بهار ، 11 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /نخستين نمودهاي بهكتي يا عبادت عاشقانه در متون هندويي        2
 

 

  مقدمه
اين واژه اسم عامل از ريشة . بهكتي اصطلاح عامي است به معني نيايش يا عبادت عاشقانه

-bhaj است )bhaj-+ktin(.1 bhaj شركت كردن، سهيم : رد از جملهاي دا معناي گسترده
شدن، اشتغال داشتن، متوسل شدن، دنبال كردن، اظهار كردن، عمل كردن، ترجيح دادن، 

، )م.؟ ق 4سدة (پانيني . انتخاب كردن، خدمت كردن، حرمت نهادن، عشق ورزيدن و ستودن
ل را براي پسوند اشتقاق اسم عامل از افعا ktinنحوي سرشناس زبان سنسكريت، علامت 

 3.كند و براي تبيين معناي كلمة بهكتي كاربردهايي از آن را براي نمونه ذكر مي 2برد كار مي به
تواند در زمينة ديني و  اي دارد و مي توان گفت بهكتي كاربرد گسترده از اين حيث مي

به  5»گورو بهكتي«به عشق به ميهن اشاره دارد و  4»دشه بهكتي«مثلاً . كار رود غيرديني به
هرگاه اين واژه در زمينة ديني استعمال شود تنها . ناي ستايش عاشقانة مرشد يا گوروستمع

در اين صورت . زماني بر مفهومي خاص دلالت دارد كه به آن مفهوم يا خدا اشاره شود
مثلاً ويشنو . عنوان يك جريان يا گرايش ديني خاص ياد كرد توان از آن به است كه مي

توان با  يا شيوه بهكتي را مي...) نظير كريشنه بهكتي، رامه بهكتي و  و ساير اقسام آن(بهكتي 
باري، از آنجا كه سنت ديني هندويي، سنتي . ايي تبيين كرد توجه به الهيات ويشنويي و شيو

اشاره به اين . هاي متكثر محدود كرد توان به يكي از اين جريان گراست، بهكتي را نمي كثرت
برخي از هندشناسان اوليه بهكتي را عمدتاً اصطلاحي ويشنويي  سبب آن است كه موضوع به

بنابراين، تنها . دانستند، در حالي كه گسترة بهكتي بسي فراتر از سنت ويشنويي است مي
توان از بهكتي در معنايي خاص سخن گفت كه موضوعي كه بهكتي بر آن حمل  زماني مي

  6.شود، صراحتاً مشخص شده باشد مي
خداياني ) بهكتي(، ظهور پرستش هندوييبا مرور و مطالعة آثار مهم در اين مقاله 

پردازيم كه در  سپس به آن دسته از آثاري مي. كنيم چون شيوا، ويشنو و دوي را بررسي مي

                                                           
1. agent noun 
2. Pāṇini, Ashṭādhyāyī, III. 3. 94, quoted by Sharma, Krishna, Bhakti and the 

Bhakti Movement: A New Perspective, New Delhi, Munshiram Manoharlal 
Publishers, 1987, p. 40. 

3. See Pāṇini, Ashṭādhyāyī, IV. 3.95-100. 
4. deśa-bhaki 
5. gurū-bhakti  
6. Sharma, Krishna, pp. 5-6, 40-41. 
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اما نخست . مندي تبيين شود آنها كوشش شده است كه بهكتي به صورت اصل اعتقادي نظام
في كه در طول دو سده مطالعة گستردة لازم است به واژة بهكتي و تعريفات مختل

  .هندشناسان از آن شده است اشاره كنيم
  
 بهكتي

هر كس كه با فرهنگ و دين هندويي آشنايي مختصري داشته باشد، معناي واژة بهكتي را 
عنوان نسخة هندي نهضت  بهكتي را مبلغان مسيحي و مستشرقان سدة نوزدهم، به. داند مي

بايبل «را  بهگودگيتا آنان منظومة. ها انداختند يك غرب بر سر زبانپروتستان، در محافل آكادم
البته هندواني كه امروزه به . ناميدند كه تعاليم بهكتي در آن جاودانه شده است» 1هند

در ميان مستشرقان آن . اند از تكرار اين نام ابايي ندارند هاي غربي مهاجرت كرده سرزمين
اژة بهكتي صورت گرفت، آنان بهكتي را اينگونه تعريف عصر، توافق عامي دربارة معناي و

از نظر . البته اين تعريف امروزه نيز طرفداراني دارد. »پرستش خدايي شخصي«: كردند
، بهكتي جنبشي 4گريرسون. ا. و ج 3ويليامز- مونير. ، م2ويلسون. هـ. شرقشناساني چـون هـ

با اين . رفت شمار مي ي در هند بهگرايانه بود كه نخستين نمونة يكتاپرست توحيدي اصلاح
يا تاريخ اديان، را به چالش  5هاي ماكس مولر، بنيانگذار مكتب علم اديان ادعا، آنان ديدگاه

. دانستند را دين راستين و اصيل سرزمين هند مي وداهاماكس مولر و پيروانش دين . كشيدند
كردند و در  گاه خود تأويل ميبه باور ماكس مولر، پژوهشگرانِ بهكتي، تاريخ هند را از نظر

  6.دادند اي كهن قرار ميه هاي ديني موجود را ملاك ارزيابي سنت واقع سنت
را از دو وجه  بهگودگيتاآنان براي رقابت با نظر مولر در باب دين ودايي، دين 

توانستند موارد متعددي را  آنان مي. پديدارشناختي و وقايع تاريخي به مسيحيت پيوند دادند
عنوان اشتراكات بهكتي و مسيحيت ذكر كنند، از نظر آنان بهكتي سنتي توحيدي بود كه بر  به

گرا  بهكتي جنبشي اصلاح. بود» خداي عشق«پرستش خداي ويشنو تمركز داشت و ويشنو 
                                                           

1. India's Bible 
2. H. H. Wilson 
3. M. Monier-Williams 
4. G. A. Grierson 
5. Religionswissenschaft 
6. Prentiss, Karen Pechilis, The Embodiment of Bhakli, Oxford, Oxford 

University Press, 1999, p. 3. 
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آنان . نمود كرد و نظام طبقاتي را نقد مي بود كه بر عواطف و احساسات تأكيد مي
ويژه  كردند، به هند را با جنبش پروتستان در اروپا مقايسه مي هاي مياني سده» گرايان اصلاح«

  1.گرفتند جايگاهي مشابه با لوتر در نظر مي -بهكتة سدة شانزدهم - براي چيتنيه
در آن زمان، مطالعات تاريخي در باب منشأ بهكتي با كوشش براي اثبات نوعي ارتباط 

آور  ها به شكستي ملال انجام اين كوششيافت، اما سر مستقيم ميان مسيحيان و هندوان ادامه 
شناس برجستة آلماني، اين فرضية را مطرح كرد كه  ، سنسكريت2آلبرشت وبر. ختم شد

مدرك او . اي بسيار دور ريشه دارد بهكتي در ارتباط ميان مسيحيان و هندوان در گذشته
در اين افسانه داستان  .بود مهابهارتهدر كتاب دوازدهم  3دويپا براي اين موضوع، افسانة شوِتهَ

نقل شده است كه بنا به تفسير وبر در آن » جزيرة سفيد«پرستان از  زيارت گروهي از كريشنه
دربارة كريشنه وبر در كتاب خود با عنوان . بردند جزيره جماعتي از مسيحيان به سر مي

او در . دكن ترجمه مي» قدرت ايمان و اعتقاد به خداوند«، بهكتي را 5)1867( 4جنماشتمَي
: گويد شـرح اين اصطلاح براي آنكه آن را هر چه بيشتر با فرهنگ مسيحي نزديك سازد مي

هاي فراواني در كريشنه و  از آنجايي كه وبر شباهت» .و آن گدايي فيض خداوند است«
البته وبر در مطالعة خود  6.بهكتي متمركز كرد-ديد، مطالعات خود را بر كريشنه مسيح مي

گويد، بلكه از   سخن نمي» تأثير مستقيم«كند و هرگز از  احتياط را رعايت مي نسبتاً جانب
او حتي تأثير متقابل دو سنت بر . كند براي تفسير اين رابطه استفاده مي» اقتباس«اصطلاح 

ها  كاري ، از اين احتياط8لورينزر. ف. اما همكار وبر، م 7.دانـد يكديگر را نيز محتـمل مي
و  بهگودگيتاهايي از  كوشيد فرضية وبر را با مقايسة مستقيم بخش ينزر ميلور. بهره بود بي

شناسان، شايد تحت تأثير جايگاه والاي وبر در حوزة  شرق 9.ثابت كند جديد عهد
                                                           

1. Prentiss, Karen Pechilis, p. 3. 
2. Albrecht Weber 
3. Śvetadvīpa 

جشني است كه هندوان به مناسبت تولد كريشنه برگزار  )هشتمين زايش كريشنه( كريشنه جنماشتمَي .4
  .كنند مي

5. Über die Krishna janmāshtamī 
6. Sharma, Krishna, pp. 80-81. 
7. Weber, A., “An Investigation into the Origin of the Festival of 

Krishnajanmashtami", Indian Antiquary, No. 3, 1874, pp. 21-25. 
8. M. F. Lorinser 
9. Lorinser, M. F., “Bhagavad Gita”, Indian Antiquary, No. 2, 1873, pp. 283-296. 
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شدت آراء لورينزر را كه از تأثير  اما به. هايي از نظريات وي را تأييد كردند هندشناسي، بخش
  1.گفت، نقد و رد كردند خن ميمستقيم مسيحيت بر سنت هندويي س

، استاد سنسكريت 2بهنـدركار. گ .ترين منتقدان اين فرضيه، ر يكي از سرشناس
هاي بومي  او قصد داشت تا ريشه. و فرماندار پيشين شهر بمبئي، بود 3دانشكدة الفيستون

مطالعات وي . سنت ويشنويي را، به مدد تسلطش بر متون كهن سنسكريت، استخراج كند
او در تجزيه و . از سنت ويشنويي منتهي شد 4)تياوهمريس(گرا  تاريخجام به تفسيري سران

پاتنجلي، مدعي شد كه كريشنه در اصل فردي از طبقة كشتريه بود،  5مهابهاشيةتحليل رسالة 
او در تبيين منشأ غيربرهمني  6.بود، موسوم به واسودوه، كه بعدها به مقام الوهي تعالي يافت

از تقابل آئين بهكتي  - شد كه به مقايسة اين جريان با دين بودايي منجر مي -بنيانگذار بهكتي
: گفت با آئين قرباني برهمني، كه خود جايگزين طريق عبادت عاشقانه شده بود، سخن مي

روح جاي پرستش گرم و زنده را اشغال كرده بود و سرودها و ابياتي  ظاهرگرايي سرد و بي«
هاي رسمي به شكلي  ر حكيمان باستان بودند، در طي آئينهاي پرشو كه دربردارندة ستايش

 7».ترين كوششي براي درك آنها صورت گيرد شدند، بدون آنكه كوچك روح قرائت مي بي
اين تفسير از تاريخ بهكتي مطالعات بعدي دربارة اين موضوع را تا زمان حاضر تحت تأثير 

  8.خود قرار داده است
ارة بهكتي كه در آغاز با شكست مواجه شده بود بدين ترتيب مطالعات تاريخي درب

هاي  سبب پژوهش اين شكست، از سويي به. گرا سوق يافت سوي رويكردي تاريخ به
سبب آن بود كه  گرفت و از سوي ديگر به تاريخي مخدوشي بود كه در اين باب صورت مي

                                                           
1. Prentiss, Karen Pechilis, op. cit., p. 4. 
2. R. G. Bhandarkar 
3. Elphinstone College 

4. euhemeristic : اوهمريسممنسوب به )euhemerism(ها مبنايي  ها و افسانه ، مكتبي كه براي اسطوره
  .شود نسبت داده مي) سدة چهارم پيش از ميلاد(اين مكتب به اوهمرسوس سيسيلي  .تاريخي قايل است

5. Mahābhāṣya 
6. Bhandarkar, R. G., "Allusions to Krishna in Patanjali's Mahābhāshya", Indian 

Antiquary, No. 3, 1874, pp. 14-16. 
7. Bhandarkar, R. G., "Basis of Theism, and Its Relation to the So-Called 

Revealed Religions", Collected Works of Sir R. G. Bhandarkar, Poona, 
Bhandarkar Oriental Research Institute, 1927-1933, vol. 2, pp.603-616. 

8. Prentiss, Karen Pechilis, p. 4. 
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هركدام مستقلاً  عنوان متوني متمايز كه پژوهشگران قادر نبودند به متون مختلف بهكتي، به
آنان بر متوني تمركز داشتند كه آشكارا انديشة . كند، بنگرند اين جريان را نمايندگي مي

البته به برخي متون . بود بهگودگيتاكردند، مهمترين متن از اين حيث،  بهكتي را ترويج مي
جو براي اما آنان در جست. پرداختند ، نيز مي1 شانديليه بهكتي سوترةسنسكريت ديگر، نظير 

كوشيدند كه آراء مشابه را براي ارائه تعريفي كلي و  مي» پرستش خدايي شخصي«يافتن 
   2.آوري كنند جامع از بهكتي جمع

بندي جديدي از سنت  مستشرقان با جدا انگاشتن دين و فلسفة هندويي تقسيم
هاي  و سنت» برهمنيزم«فلسفي هندوان را - هاي ديني آنان انديشه. هندويي ارائه دادند

گرفت منفك از  دين ويشنويي كه در دستة دوم قرار مي 3.نام نهادند» هندوئيزم«اي را  فرقه
ترس و احترام به «: كردند آنان دين ودايي را اينگونه توصيف مي. سنت برهمني فرض شد

گونة هندي «و نيز برهمنيزم را » .نيروهاي طبيعت و كوشش براي فرونشاندن خشم آنها
كردند كه در سرتاسر سنت هندويي، تنها جايي  آنان چنين اظهار مي. واندندخ مي» پانتئيسم
ها،  اين داوري 4.توان نشاني از يكتاپرستي حقيقي را يافت، در سنت ويشنويي است كه مي

آنان . آشكارا تحت تأثير فهم مسيحي آنان از مفاهيمي چون خدا، دين و يكتاپرستي بود
از خداوند را جزئي از فلسفه و لذا منفك از دين  هرگونه توصيف انتزاعي و غيرشخصي

وجودي هندويي كه در قالب توصيفات  هاي وحدت از اين رو، انديشه. دانستند مي
  5.رفت شمار نمي شد از نظر آنان يكتاپرستي به غيرشخصي از خداوند بيان مي

يليامز و مونير و. وبر، لورينزر، م. ويلسون، آ. اينگونه بود كه هندشناساني چون هـ 
ويشنو را پيش بردند و از آن با عنوان دين /جورج گريرسون پروژة كيش پرستش كريشنه

هاي هندشناسان پيش از خود را در قالب  گريرسون فرضيه. توحيدي بهكتي ياد كردند
هر . عنوان يك دين ارائه داد تري از بهكتي به او گزارش يكپارچه. نظامي منسجم عرضه كرد

بر دربارة كيش كريشنه و مونير ويليامز در باب دين ويشنويي گفته بودند آنچه ويلسون و و

                                                           
1. Śaṇḍilya’s Bhakti Sūtra 
2. Prentiss, Karen Pechilis, p. 4. 
3. Monier-Williams, M., Vedism, Brahmanism and Hinduism, London: John 

Murray, 1883, p. XI, XVIII. 
4. Ibid., pp. 96-97. 
5. Sharma, Krishna, p.78. 
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او . به خدايي شخصي» سپارانه ايماني جان«در كلام گريرسون با عنوان دين بهكتي بيان شد، 
اصل «، »كيش«، »مكتبي ديني«سخن گفت و بهكتي را با عنوان » كليساي بهكتي هند«از 

دارد كه اين دين  او چنين اذعان مي 1.توصيف كرد» تاندين توحيدي هند باس«و » اعتقادي
ودانته در تقابل  كاملاً از پانتئيسم برهمني متمايز است و با اصول اعتقادي مكتب ادويته

احساس، غيرشخصي، و متعالي  از اعتقاد به خدايي بي] بر خلاف بهكتي[ودانته «: است
  2».ار گيردتواند موضوع عبادت و ستايش قر گويد كه نمي سخن مي

تري كه در حوزة متون هندويي  باري با گذشت چند دهه و به لطف مطالعات عميق
. صورت گرفت، رويكرد پژوهشگران به سنت هندويي و بهكتي به وجه مشهودي تغيير كرد

. زدة هندشناسان پيشين خبري نبود هاي شتاب بندي در مطالعات بعدي از تقسيم
از جمله . پذيرفت مسيحي صورت مي-تأثير فرهنگ غربيهايي كه عموماً تحت  بندي تقسيم

بدين ترتيب،  3.تفكيك دين و فلسفة هندويي و يا تفكيك قاطع متون شروتي و سمريتي
ديگر بهكتي را تنها در متون سمريتي جستجو نكردند، بلكه براي يافتن منشأ بهكتي به متون 

ين پيشرفت را پژوهشگراني چون البته همانطور كه اشاره شد زمينة ا. ودايي رجوع كردند
  .بهندركار پيش از اين مهيا كرده بودند
البته اين دو . جستجو كردند اوپنيشدهاهاي بهكتي را در  بهندركار و راداكريشنان ريشه

هاي  بذر«بهندركار از عبارت . بسيار محتاطانه عمل كردند اوپنيشدهادر انتساب بهكتي به 
مطرح  اوپنيشدهادر  5موضوع را در اشاره به مفهوم اوپسنهكند و اين  استفاده مي 4»بهكتي

البته اين اشارات را . كند نقل مي اوپنيشد بريهدآرنيكهاو در اين رابطه قطعاتي را از . كند مي
بهندكار . كند عنوان امري نزديك به بهكتي ياد مي داند، بلكه از آن به بهكتي راستين نمي

                                                           
1. Grierson, G. A., “the Modern Hindū Doctrine of Works”, JRAS, 1890, p. 337. 
2. Grierson, G. A., “Modern Hinduism and its Debt to the Nestorians”, JRAS, 

1907, pt. I, p. 313. 
و آگمه ) Nigama: Vedic-Upaniṣadic(در سنت هندويي هرگز متون شروتي و سمريتي، يا نيگمه  .3

)Āgama: Itihāsic-Purāṇic(از اين رو، گاه اين دو متن را در كنار . اند ، جدا از يكديگر تلقي نشده
  .Sharma, Krishna, p. 9 :نك. خوانند مي) Nigaāgama(يكديگر نيگَماگمه 

4. germs of bhakti 
5. Upasana : در زبان سنسكريت به معني»دارد كه هندوان  آميزي حالت احترامشاره به است و ا» نشستن نزد

  .از اين حيث نوعي عمل عبادي است. گيرند به خود ميبراي نزديك شدن به خدا يا ايزدي 
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كند، اما خودش از دين بهكتي  شأ مسيحي بهكتي رد ميوبر را دربارة من. اگرچه نظريه آ
  1.گويد سخن مي

مشهود  اوپنيشد بريهدآرنيكهراداكريشنان نيز نوعي حس پرستش عاشقانه را در 
داند بلكه از اصطلاح  البته او نيز اينگونه مفاهيم اوپنيشدي را بهكتي محض نمي. داند مي

اما راداكريشنان پاي را از اين فراتر  3.كند مي براي تبيين آن استفاده 2»بهكتي روحاني شده«
ريگ  ترين متن ديني هند، يعني هايي از بهكتي به سراغ كهن نهد و براي جستجوي رگه مي
كه در ستايش خداي ورونه سروده شده  ودا ريگاو ضمن نقل قطعاتي از . رود ، ميودا

، عشق به او، فدا كردن اگر بهكتي به معني ايمان به خدايي شخصي«: گويد است چنين مي
همه چيز در محضر او، و رسيدن به رهايي از طريق پرستش اوست، قطعاً تمام اين عناصر 

  4».در ستايش ورونه وجود دارد
برخي از پژوهشگران با توجه به اصل پرستش خدايي شخصي آنگونه كه در دين 

آريايي و تمدن درة شود، مفهوم بهكتي را به عصر پيش از  ويشنويي و شيوايي ملاحظه مي
شناسي و  اي باستان وي با اشاره به يافته. از جملة آنان مجومدار است. اند سند نسبت داده

خدايي كه بر روي يكي از مهرهاي منطقة مهنجودارو نمايش داده شده است، از -تصوير مرد
  5.گويد هايي از كيش بهكتي و عشق به خدايي شخصي در تمدن درة سند سخن مي نشانه

هاي پيشين دربارة تاريخ اولية  ادلين بياردو هندشناس معاصر كه براي اصلاح فرضيهم
هاي اولية  اي انجام داده است، بر اين باور است كه بهكتي سنت هاي گسترده بهكتي پژوهش

، فرآيندي كه مشخصة تحولي »6)دربردارندة آنهاست(=  احاطه كرده است«ودايي را 
متني است كه اين تغيير در آن آشكارا مشهود  بهگودگيتا. فرهنگي در سرزمين هند است

هاي كهن  هايي كه در متون و آئين بهكتي چهارچوبي است براي فهم سنت گيتادر . است
عنوان يك  اي است براي گذار از قرباني ودايي، آئيني كه هرگز دوباره به ريشه دارند، و نمونه

                                                           
1. Bhandanrkar, R. G., Vaiṣnavism, Śaivism and Minor Religious Systems, 

Strassburg, 1913, p. 28. 
2. Spritualised Bhakti 
3. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, New Delhi, Oxford University Press, 

vol.1, 2008, p. 233. 
4. Ibid., vol.1, p.108. 
5. Majumdar, R. C., Advanced History of India, Madras, 1946, p. 21. 
6. englobes 
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پرسشي كه در اينجا مطرح . ست نياوردد آئين اجتماعي رسمي جايگاه پيشين خود را به
است اين است كه آيا بهكتي هرگز توانست همچون قرباني ودايي از تسلطي فرهنگي 

در سنت ودايي، اساس و  يجور وداگويد،  او مي 1.برخوردار شود؟ پاسخ بياردو آري است
اي مهيا  نمونه يجور ودااز نظر او، . بنيادي براي رشد و شكوفايي بهكتي مهيا كرده است

اي كه در  كرده است براي اين انديشه كه عمل در رسيدن به رهايي بسيار مهم است، انديشه
در كانون تأملات بهكتي قرار  يجور وداترديدي نيست كه «. بهكتي جايگاهي محوري دارد
اين را ). اوپنيشدها(و چه از وجه نظري آن ) ها براهمنه(اش  داشته است، چه از وجه آئيني

ودايي است كه به روحانياني موسوم به  يجور ودا. وان صرفاً يك تصادف پنداشتت نمي
اعمال (وظيفة اين روحاني در مراسم قرباني ادارة آئين . اختصاص داشته است 2اَدهوريو

اين . شد او كسي بود كه هر حركت و عملش به وجهي نمادين تفسير مي. بود) آئيني
  3».كند بهكتي نزديك مي اي است كه ما را به حل معماي رشته

و  4كتهه: داند طور خاص در شكوفايي بهكتي مؤثر مي را به اوپنيشدبياردو دو 
عنوان نيروهايي فعال  نيروهاي كيهاني، به اوپنيشداز نظر او، اينكه در اين دو . 5شوتاشوتره
وجه به و ت كتهه توجه به ويشنو در(اي موجود در آنها  هاي فرقه اند از مشخصه معرفي شده

اين حقيقت كه الوهيت ديگر اصلي خنثي نيست، در «. مهمتر است) شوتاشوتره شيوه در
تصادفي . رابطة خدا با انسان مادي كه سوداي رهايي در سر دارد تغيير ايجاد كرده است

دانش . ... كنند در اين رابطه عنصر انتخاب و فيض را مطرح ميشوتاشوتره و  كتههنيست كه 
ها تا زماني كه خود پوروشه او را به سوي خود  قامت او در برابر آزمايششاگرد و است

  6».نخواند براي كسب معرفت حقيقي كافي نيست
بياردو دو مشخصه، يكي توجه به امور اينجهاني و ديگري عمل خداوند در جهان، را 

برقرار  داند كه ميان دو بعد عملي و نظري سنت هندويي توازن اي مي بيني بخشي از جهان

                                                           
1. Biardeau, Madeleine, and Malamoud, Charles, Le sacrifice dans l'Inde 

ancienne, Presses Universitaires de France, 1976, p. 106, 132. 
2. adhvaryu 
3. Biardeau, Madeleine, Hinduism: The Anthropology of a Civilization, Richard 

Nice (trans.), Delhi, Oxford University Press, 1989, p. 90. 
4. Kaṭha  
5. Śvetāśvatara 
6. Biardeau, Madeleine, Hinduism…, p. 28. 
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يكي از نمودهاي  1.كرده است و اين توازن در جهان پركشاكش بهكتي صورت گرفته است
بيني مبتني  يكي جهان: بيني متنازع است در جهان بهكتي اين كشمش، تأثير متقابل دو جهان

نظرية نجات بهكتي حاصل برآيند اين دو . بر رويگرداني از دنيا و ديگر تأييد حيات دنيوي
بياردو جمع اين دو رويكرد را عامل اصلي گذار از دين ودايي به دين . ي استبين جهان

  2.دانـد هندويي مي
در ) 3ارتهه، كامه، دهرمه، موكشه(اين موضوع با توجه به چهار غايت زندگي بشر 

كامه . طبق نظر بياردو، كامه در اينجا اصطلاحي كليدي است. سنت هندويي قابل تبيين است
عنوان  كار رفته است، به روشني در معناي عشق به آتمن به به اوپنيشد بريهدآرنيكهدر 

البته . شوند بالاترين غايت معرفت روحاني و عشقي كه به موجب آن اغيار از دل محو مي
اين اصطلاح در معني عشقي خودخواهانه، كه موجب پرورش نفس  اوپنيشددر همين 

اما نهايتاً در مباحثات بعدي، معناي . فته استكار ر شود و حاصلي جز غفلت ندارد، نيز به مي
كامه  4ها ناديده گرفته شد و از اين رو، تاركان دنيا و سنياسين) عشق به آتمن(نخست كامه 

ها  بياردو معتقد است، اين نظر سنياسين. كار بردند را در معني عشق خودخواهانه و غفلت به
  5.رآمدوجود آورد كه بهكتي درصدد حل آن ب مشكلي را به

، و جهان آناني كه )سنياسين(هاي تارك دنيا  در بهكتي كشمكشي ميان جهان يوگي
از نظر بياردو جهان دوم، كه نمايانگر . كردند وجود داشته است زندگي دنيوي را تصديق مي

را احاطه كرد و به تصرف خود ) جهان سنياسين(آرمان بهكتي بود، سرانجام جهان نخست 
گذارد و بدان اصرار دارد،  يوگه صحه مي-بر طريق بهكتي گيتاست كه ترديدي ني. در آورد

داشتي به حاصل عمل  آموزة اصلي اين طريقه اين است كه فرد بايد در راه رضاي خدا چشم
بياردو معتقد است كه . خود نداشته باشد، در واقع، بايد نتيجة اعمال خود را وقف خدا كند

به جهان زندگي دنيوي راه يافته و با آن تلفيق شده هاست كه   اين همان آرمان سنياسين
داشتي  يعني اينكه فرد بايد در اين جهان مادي زندگي كند اما از هرگونه ميل و چشم. است

بيني ارائه  جايگزيني براي اين دو جهان گيتابدين ترتيب، . به حاصل عمل خود تهي باشد
                                                           

1. Ibid., p. 102. 
2. Ibid., p. 84. 
3. artha, kāma, dharma, mokṣa 
4. sannyāsins 
5. Biardeau, Madeleine, Hinduism…, pp. 86-88. 



 
  
  
  
  

  11   1391تابستان و بهار ، 11 ، شمارة6 ، سالپژوهشنامة اديان /نمودهاي بهكتي يا عبادت عاشقانه در متون هندويي نخستين
 

 

از جامعه را و آرمان برهمناني را كه بر  هاي گريزان دهد، اين طريق جديد آرمان سنياسين مي
ها تجربة ديني  بنا بر طريق سنياسين. كند هاي اجتماعي بسيار تأكيد داشتند، احاطه مي آئين

تنها از راه گسستن پيوندهاي اجتماعي ممكن بوده است و در طريق قرباني، تنها در 
بهكتي نيل به تجربة ديني در هر اما بنا بر آرمان . شد هاي مقدسي كه اين آئين انجام مي زمان

  1.زمان و هر مكاني ميسر است
كشمكش ديگري كه در بهكتي وجود دارد، كشمكش ميان احساس و عقل است كه 

گسيخته و  آنان بهكتي را احساس و عاطفة لجام. هندشناسان اوليه از اين موضوع غافل بودند
كريشنه  2.قرار داشت) جنانه(فت دانستند كه در تقابل با عقل و طريق معر مهارناپذير مي

. اي نادرست است فرضية تقابل بهكتي و جنانه نيز فرضيه«: گويد شرمه در اين باره مي
اين دو همواره . اند علماي هندو هرگز جنانه و بهكتي را منفصل از يكديگر تصور نكرده

ه جنانه به شناسان با فرض بر اينك برخي از شرق. اند  عنوان مكمل يكديگر تصور شده به
در حالي كه . اند معني معرفت و شناخت عقلاني خداوند است، اين موضوع را مطرح كرده

از جمله شنكره جنانه را در اشاره به . اند مفسران هندو هرگز چنين برداشتي از جنانه نداشته
نيز  گيتادر  4».برد كار مي به 3معرفت حاصل از تجربة روحاني شخصي و تحقق خود يا آتمن

ين موضوع مشهود است، در گيتا سه طريق رهايي معرفي شده است كه جنانه نيز از جملة ا
در واقع، طريق . است كه اين طرُُق در تقابل با يكديگر قرار دارند  گفته نشده. آنان است
كسي كه راه معرفت ( 5جناني بهگودگيتااز اين رو، در . هاي ديگر را نيز دربردارد بهكتي راه

  7.شود توصيف مي 6بهكته عنوان اكه با) پويد مي
  

  
  

                                                           
1. Ibid., p. 88. 
2. Monier-Williams, Religious Thought and Life in India: An Account of the 

Religions of the Indian Peoples, London, John Murray, 1883, p. 135. 
3. self-realisation 
4. Sharma, Krishna, p. 43. 
5. jñānī 
6. ekabhakta 
7. Ibid., pp.109-114. 
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  بهكتي در متون هندويي
 ودا ريگخورد؛ در  بهكتي در مفهوم عام آن، حتي در متون اولية ودايي نيـز به چشم مي

. است بهكتي در ستايش خداياني مانند ايندره، ورونه، اگنـي، رودره و ويشنو متجلي شده 
متون ودايي رابطة عميقِ شخصي ميان شايد برخي پژوهشگران با ايـن موضوع كه در 

كننده و خداي برگزيدة او وجود دارد، مخالف باشند، اما در واقع، سرودهاي ستايش  عبادت 
دهد بهكتي در معناي كلي  و نيايش شخصي فراواني در متون ودايي وجود دارد، كه نشان مي

   1.شود هم ديده مي وداهاآن در 
  

  شوتاشوتره اوپنيشد
هاي اساسي بهكتي متأخر را،  خوبي ويژگي اي است كه به متن اوليه 2پنيشدشوتاشوتره او

سبب دفاع  اوليه است كه به اوپنيشدهاياين متن يكي از متأخرترين . دهد پيشاپيش، نشان مي
تاريخ تدوين اين متن نامشخص . باشد از متافيزيك يكتاپرستانه با متون ديگر متفاوت مي

شوتاشوتره موضوع پرستش در . است م نگاشته شده .پ 500 است اما احتمالاً پس از سال
مهربان يا (اين متن بارها واژة شيوه . ، خداي رودره، شكل اولية شيوه، استاوپنيشد
 3رودره نيز اغلب با صفت اكه. برد كار مي عنوان لقب يا صفت خداوند به را به) خجسته

ي كه بيانگر نگرش توحيدي نويني است ا است، واژه توصيف شده ) همتا واحد، تنها يا بي(
رسد كه نويسندة اين متن با ارجاع  با اين حال، به نظر مي. شود كه در اين متن ديده مي

و ديگر متون ودايي اوليه كه در وصف خداي  ودا ريگفراوان به آن دسته از سرودهاي 
   4.خشدكوشد كه به ستايش اين خدا اعتباري مضاعف بب رودره سروده شده است، مي

متن با مضمون . در واقع بسيار تركيبي استشوتاشوتره اوپنيشد هاي  زبان و انديشه
گردد، اما  شخصي وجود، يعني برهمن، آغاز مي سنتي اوپنيشدي دربارة ماهيت وجه غير

همانند بيشتر . شود تعديل مي) يا دوه 5ايشه(» همتا بي«خيلي زود با توصيف خدايي 
عنوان طريق رستگاري  ن بر اهميت شناخت يا ادراك حقيقت غايي بهاوليه، مت اوپنيشدهاي

                                                           
1. Lorenzen, David N., "Bhakti", p. 187. 
2. Śvetāsvatara Upaniṣad 
3. eka 
4. Klostermaier, Klaus K., A Survey of Hinduism, New York, 2007, pp. 181-198. 
5. īṣa 
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شود  در اينجا، شخصي كه برهمن را بشناسد، تقريباً با برهمن يكي دانسته مي. ورزد تأكيد مي
سپس متن به توصيف مختصري . گردد شود كه از تمامي قيود رها مي و از اين رو گفته مي

اي كه  پردازد، نظامي مراقبه اس از طريق يوگه ميدربارة وضعيت اندامي، تنفس و ضبط حو
هاي ودايي دربارة  اين توصيف با نقل قول. بار در اين دوره شكل گرفت احتمالاً نخستين
عنوان راه رسيدن به جاودانگي و  شود و بار ديگر بر معرفت به خدا به رودره دنبال مي

   1.كند آرامش بيكران تأكيد مي
، آشكارا بهگودگيتاو مفاهيم، كاملاً همانند  زبان ه اوپنيشدشوتاشوتردر بخش پاياني 

نظر از اين موضوع كه خداي متعال در اين دو متن با يكديگر  يابد، صرف حالتي عبادي مي
اصل اعتقادي . نظرگاهي توحيدي در پيش دارند متفاوت است، با اين حال هر دو متن 

مند است، اما رابطة ميان  كمتر نظام بهگودگيتانسبت به  شوتاشوتره اوپنيشدبهكتي در 
گفته شده كه پرستشگر بايد . است پرستشگر و خداوند با اصطلاحاتي مشابه توصيف شده 

كار رفته  تر به ، اين اصطلاح اگرچه پيش از اين نيز در متون كهن2»پناه گيرد«در خداوند 
و  بهگودگيتااز جمله در شود،  اي كليدي مطرح مي عنوان مؤلفه است اما در متون متأخرتر به

، به پرستشگران توصيه اوپنيشددر اين . آثار حكيم بزرگ ويشنويي رامانوجه و شاگردان او
. هاست كه پروردگار و حافظ انسان» بپرستند«را  3)ايديم دِوم(» خدايي ستودني«شود كه  مي

... م، خالق زمان، بالذات، عال آگاه، قائم چيز، همه خالق همه«گفته شده است كه اين خدا 
، شوتاشوتره اوپنيشددر پايان  4.»، بقا و اسارت است)موكشه(، رهايي )سمساره(علت تناسخ 

مباحثي كه در «: اوليه است اوپنيشدهايشود كه تنها ظهور آن در  پديدار مي» بهكتي«واژة 
خداي ترين بهكتي را نثار  اينجا گفته آمد، بر آن روح بزرگي مكشوف خواهد شد كه والا

   5.»شمارد كند و گوروي خود را همچون خدا محترم 
  

  
  

                                                           
1. Lorenzen, David N., "Bhakti", p. 188. 
2. śaraṇam aham prapadye 
3. īḍyam devam 
4. Śvetāsvatara Upaniṣad 6.16 
5. Śvetāsvatara Upaniṣad 6.23; Lorenzen, David N., "Bhakti", p. 187. 
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  بهگودگيتا
است كه بخشي از كتاب ششم حماسة » سرود خداوند«يا  بهگودگيتا متن اصلي بهكتي،

شناسي  بينيم كه با كيهان اي را مي در اين متن خداشناسي يكتاپرستانه. است مهابهارتهبزرگ 
بخش كريشنه  ، زيرا تنها خداي برتر و رهاييتركيب شده است) پانتئيستي(وجودي  وحدت

اي  را احتمالاً چندين شاعر در دورهبهگودگيتا . عالم حضور دارد جاي است كه در همه
طور سنتي سرايش اين مجموعه را به يك شاعر، نسبت  اند، اگرچه به  طولاني سروده

رد و برخي آن را نيز نظرات متعددي وجود دا بهگودگيتادربارة تاريخ تدوين  1.دهند مي
پژوهشگران . اند كه در آن جاي گرفته است اي متأخر به حماسة مهابهارته دانسته افزوده

اما در . هريك به تاريخي بين قرن پنجم پيش از ميلاد تا دوم ميلادي اشاره كرده است
اش حدوداً به سدة نخست ميلادي، يا  در شكل كنونيبهگودگيتا توان گفت كه  نهايت، مي

  2.گردد باز مي دو قرن بعد،يكي 
 4رانِ ارجونة ، مشاور و ارابه3در قالب اوتارة كريشنه بهگودگيتا خداي ويشنو در

گردد، و دربارة اينكه  هنگامي كه ارجونه پيش از نبرد نهايي مردد مي. شود جنگجو، ظاهر مي
اي شيوا  خطابه كند، كريشنه با آيا درست است كه خويشان خود را از ميان بردارد، ترديد مي

در اين منظومه، كريشنه سه طريق . كند ترديدهاي ارجونه را بركنار و او را به نبرد ترغيب مي
، طريق معرفت 5)مارگه كرمه(طريق عمل : شمارد را براي رهايي بر مي) مارگه(
هرگز آشكارا مشخص بهگودگيتا . 7)مارگه بهكتي(و طريق عبادت عاشقانه  6)مارگه جنانه(

طور  درپي و به طور همزمان انجام شوند و يا پي د كه اين سه طريق متفاوت، بايد بهكن نمي
بدون انديشيدن به «(غرض  وضوح تركيبي از بهكتي را همراه با عمل بي متن به. جداگانه

اما آشكار است كه نويسندگان متن نهايي، عبادت عاشقانه را . كند توصيه مي) »ثمرات آن

                                                           
1. Basham, A. L., The Origins and Development of Classical Hinduism, Kenneth 

G. Zysk (ed.), Boston, 1989, pp. 82-97; Malinar, Angelika, The Bhagavadgita 
Doctrines and contexts, New York, 2007, pp. 243-244. 

2. Radhakrishnan, S., Indian Philosophy, pp. 522-524. 
3. Kṛṣṇa 
4. Arjuna 
5. karmamārga 
6. jñānamārga 
7. bhaktimārga 
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طريق براي رسيدن به رهايي، براي مردماني كه در عصر منحط  ترين و مؤثرترين آسان
   1.اند كنند، در نظر گرفته يوگه زندگي مي كالي

در چهارمين فصل از . شود هاي معرفت و عمل آغاز مي با توصيف طريق بهگودگيتا 
. شود مطرح مي ،هاي ويشنو هجده فصل آن، مولفة كليدي بهكتي، يعني اصل اعتقادي اوتاره

نيست كه اين اصل اعتقادي در زمان نگارش متن تا چه اندازه تحول يافته بود؛ در  مشخص
است، و  جز كريشنه نام اوتار ديگري ذكر نشده  متأخر، به هاي پورانه، در مقايسه با بهگودگيتا

با اين . شود نيز در متن ديده نمي 2)تري- اَو(و فعل مربوط به آن » اوتار«همچنين اصطلاح 
ري كليدي كه غالباً در متون بعدي تكرار شده است، بذر اين اصل اعتقادي را حال، گفتا

  :گويد كريشنه به ارجونه مي. پراكند مي
من همة آنها را به ياد دارم، اما تو . ايم اي ارجونه، هر دوي ما تولدهاي بسياري داشته«

من پروردگار همة  من فناناپذير بوده است؛ و) آتمن(حتي پيش از تولد، روح . به ياد نداري
. متولد شدم 3)آتمامايا(من صورتي مادي يافتم و با نيروي فراطبيعي خود . موجودات هستم

. گردم هرگاه دهرمه نقصان يابد و ضد آن قوت گيرد، من متجسد مي) ارجونه( 4اي بهارته
ه را شوم تا از نيكان حفاظت كنم، بدكاران را نابود گردانم و دهرم من در هر عصري زاده مي

   5».دوباره مستقر سازم
جز انحطاط دهرمه، دليل ديگري نيز براي حضور ويشنو در عالم وجود  با اين حال، به

، خداوند بهگودگيتابنا بر . بشر فاني به هدفي عيني و قابل تصور براي عبادت نياز دارد. دارد
بر خلق  در حالت متعالي قابل تصور نيست، مگر آنكه خودش مداخله كند و به طريقي

نامتجلي ] خداي[آناني كه اذهانشان معطوف به «: گويد چنانكه كريشنه مي. آشكار شود
يافتن به مقصدي  تر است، زيرا براي موجودات متجسم، راه  است، اندوه و تعبشان عظيم
ذهن خود «جاي اين راه دشوار  گويد به كريشنه به ارجونه مي 6».پنهان و در پرده دشوار است

از آن پس، ديگر تو در من . بگذار خردت به من راه يابد. به من معطوف بدارخود را تنها 

                                                           
1. Malinar, Angelika, The Bhagavadgita Doctrines and contexts, New York, 

2007, pp. 249-251. 
2. ava-tṛ 
3. ātmāmāyā 
4. Bhārata 
5. Bhagavad Gītā 4.5–8 
6. Bhagavad Gītā 12.5 
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در واقع، عبادت عاشقانه همراه با طرد ثمرات عمل همة آن چيزي  1».ساكن خواهي بود
پس از اينكه كريشنه هيبت الوهي خود را به . است كه براي رهايي نهايي ضروري است

ه براي من عمل كند، هر آنكه مرا فراتر از همه چيز هر آنك«: گويد دهد، مي ارجونه نشان مي
گونه نفرتي  در نظر آورد، هر آنكه خود را وقف من كند و از قيود رها شود، هر آنكه هيچ

   2».سوي من خواهد آمد نسبت به موجودات نداشته باشد، او به
 ،و زنان امتياز ديگر طريق بهكتي بر ساير طرُُق اين است كه رهايي را براي همة مردان

 بهگودگيتاهاي  با اين حال، گفته. سازد و نه فقط براي مردان متعلق به طبقة برتر، ممكن مي
با توجه به متن، . شود دربارة طبقه و كاست پيچيده است و معاني مختلفي از آن حاصل مي

 6ها ه، ويشي5ها ، كشتريه4ها ، يعني برهمن3)ورنه(مراتبي  به چهار طبقة سلسله ها تقسيم انسان
. است ، معياري اجتماعي است كه خداوند خود آن را به وجود آورده7ها و شودره 6ها هويشي

به  9)كرمن(و اعمال  8)گونه(ها  من چهار طبقه را بنا بر تقسيم كيفيت«: گويد كريشنه مي
ها و نوع خاصي از  اي ويژه از مهارت به بياني ديگر، هر طبقه با مجموعه 10».ام وجود آورده

هاي هر طبـقه مشخص  در انتهاي متن، ويژگي. است مقتـضي مرتبط شـده  رفتـار و حرفة
زراعت، گاوچراني و «: گويد ها مي ها و شودره براي نمونه، كريشنه دربارة ويشيه. شود مي

اعمالي كه جوهر آنها خدمت است شايستة . هاست تجارت، اعمال سازگار با طبيعت ويشيه
   11».باشد ها مي طبيعت شودره
شود اين است كه آيا اين چهار طبقه بر اساس استعداد ذاتي  سشي كه مطرح مياما پر

بندي موروثي است و با توجه به اينكه فرد در چه  اند؟ يا آنكه اين تقسيم افراد تفكيك شده
گردد؟ برخي از محققان متجدد هندو، همچون سروپالي   اي متولد شود تعيين مي طبقه

                                                           
1. Bhagavad Gītā 12.8 
2. Bhagavad Gītā 11.55 
3. varṇa 
4. Brāhmaṇs 
5. Kṣatriyas 
6. Vaiśyas 
7. Śūdras 
8. guṇa 
9. karman 
10. Bhagavad Gītā 4.13  
11. Bhagavad Gītā 18.44 
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  هاي فردي بوده كنند كه اين تقسيمات بر اساس شايستگي كوشند اثبات رادهاكريشنان، مي
هاي  براي نمونه، در فصل. رسد ، اما اين قرائت با نيت اصلي متن مغاير به نظر مي1است

آيد در چند قطعة  وجود مي هاي مختلف به ، شروري كه از آميزش ورنهبهگودگيتانخستين 
  2.مجزا توصيف شده است

مراتبي و موروثي طبقاتي دفاع  نگونه از نظام سلسلهاي ابهگودگيت به هر حال، اگرچه
كند اما در عين حال، هرگز تولد در يك طبقه يا ورنة خاص را با اعمال نيك و بدي كه  مي

اين در حالي است كه . زند است پيوند نمي  هاي گذشتة خود مرتكب شده فرد در زندگي
اين موضوع را كه رهايي يعني  متن كاملاً انديشة تولدهاي مكرر را پذيرفته است و نيز

افزون بر اين، كريشنه رهايي را حتي براي گناهكاران، . رهايي از اين چرخة تولد و مرگ
 - آنان كه در من پناه گيرند«: داند زنان و افراد متعلق به طبقة پايين از طريق بهكتي ممكن مي

ديگر . ف خواهند رسيدترين هد به غايي -حتي اگر گناهكار يا زن، ويشيه يا شودره باشند
آشكارا بهگودگيتا به بياني ديگر،  3.»چه رسد به برهمنان شايسته و فرزانگان مخلص شاهوار

پذيرد اما همچنين از  مراتب طبقاتي و جنسيتي را بر اساس تولد مي آشكارا وجود سلسله
كند و در نهايت نيل به  مرتبط ساختن صريح اين تولدها با كرمة حيات پيشين خودداري مي

   4.داند هايي را از طريق عبادت عاشقانه براي همگان ميسر مير
هاي قانوني سنتي مانند  و اصل اعتقادي بهكتي در آن، آشكارا از كتاب بهگودگيتا

مراتبي  تر است، زيرا اين متون عموماً سلسله آزادانديش 5)شاستره دهرمه مانَوه( نامة مانو آيين
اند و به  هاي پيشين پذيرفته ر اساس كرمة زندگيناپذير از كاست و جنسيت را ب انعطاف

رتبه و شأن  تفصيل بسيار مزاياي كاست برتر و شأن مردان، و وظايف دشوار كاست پايين
هاي جايني و بودايي، از  نسبت به سنت بهگودگيتااز سوي ديگر، . كنند زنان را مشخص مي

بهگودگيتا  است كه نويسندگاننتيجة منطقي اين . لحاظ اجتماعي، آزادانديشي كمتري دارد
در پي توصيف طرز تفكري اجتماعي و ديني برآمدند كه با حفظ بيشتر رسوم سنتي و 

                                                           
1. Radhakrishnan, Sarvepalli (ed. and trans.), The Bhagavadgīta, London, 1960, 

pp. 364-68. 
2. See Bhagavad Gītā 1.43; 3.35. 
3. Bhagavad Gītā 9.32-33. 
4. Lorenzen, David N., "Bhakti", p. 190. 
5. Mānavadharmaśāstra 
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اي از جمعيت را به خود جلب  توانست بخش گسترده هنجارهاي طبقاتي، جنسيتي و كاستي 
  . كند

  
  دوي ماهاتميه
) هفتصد بيت دربارة دورگا( 2دورگا سپـتَشتَيكه همچنين ) عظمت ايزدبانو( 1دوي ماهاتميه
اين متن  3.است شود، احتمالاً در نيمة نخست قرن ششم ميلادي سروده شده  نيز ناميده مي

، خود داراي 4ماركنديه پورانهجدا از اثر بزرگي كه در آن جاي دارد، يعني  بهگودگيتاهمانند 
كه در دل گفتاري ديني و خداشناختي است  بهگودگيتادر حالي كه . شهرتي عظيم است

گانه دربارة  اي از اساطير سه مجموعه دورگا ماهاتميهقرار دارد،  مهابهارتهداستان حماسي 
دورگا در نتيجه، . دوي است كه درون مجموعة بزرگتري از اساطير قرار گرفته است

   5.بيشتر تجلي صريح بهكتي است تا بحثي ديني دربارة معنا و اهداف آن ماهاتميه
در داستان . كند سه داستان دربارة ايزدبانو نقل مي 6فرزانه مدهس دوي ماهاتميهدر 

كه ويشنو تحت تأثير   زماني 8و كَـيتبَهه 7نخست، گفته شده است كه دو شيطان مدهو
به خواب رفته بود از چرك گوش او ظاهر ) اي خواب يوگه( 9نيدرا ايزدبانو در شكل يوگه

. خواهد كه ويشنو را از خواب برهاند ايد و از او ميست سپس برهما ايزدبانو را مي. شوند مي
داستان دوم . نمايد كند و ويشنو سر شياطين را با سلاح مدور خود قطع مي او چنين مي

هنگامي كه لشكر خدايان به . است 10شيطان مهيشاسوره-دربارة نزاع خود ايزدبانو با بوفالو
ويشنو و شيوا . و شيوا ياري طلبيدندرهبري ايندره از مهيشاسوره شكست خوردند از ويشنو 

بسيار خشمگين شدند و نيروي آتشيني از آن دو و ديگر خدايان بيرون آمد و شكل ايزدبانو 

                                                           
1. Devī Māhātmya 
2. Durgā Saptaśatī 
3. Coburn, Thomas B., Encountering the Goddess: A Translation of the Devī-

Māhātmya and a Study of Its Interpretation, Albany, 1991, p. 45. 
4. Mārkaṇḍeya Purāṇa 
5. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.190. 
6. Medhas 
7. Madhu 
8. Kaiṭabha 
9. Yoganidrā 
10. Mahiṣāsura 
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عنوان مركَب اعطا  سپس خدايان به ايزدبانو سلاح، زيورآلات و شيري به. را به خود گرفت
ستان دربارة نبرد سومين دا. كردند و در نهايت او مهيشاسوره و سپاهش را شكست داد

است كه پيش از اين  2و برادرش نيشومبهه 1ايزدبانو با سپاه شياطين به رهبري شومبهه
يا  4ايزدبانوي متعالي، كه در اينجا اَمبيكا. و ديگر خدايان را شكست داده بودند 3ايندره

يي ايزدبانو شومبهه زيبا. گردد پديدار مي 6شود، از پيكر ايزدبانو پاروتي ناميده مي 5چانديكا
پردازد و در طي  ايزدبانو با او به نبرد مي. كند بيند و از او درخواست ازدواج مي اَمبيكا را مي

زا آغاز  وحشت 7ها با كالي اين تجلي. شوند اين نبرد اشكال فرعي متنوعي از او ظاهر مي
و در پيكر جز شومبهه كشته شدند، اشكال فرعي ايزدبان هنگامي كه همة شياطين به. گردد مي

   8.كند شوند و او شومبهه را نيز نابود مي اَمبيكا جذب مي
در دومين . در داستان نخست، ايزدبانو نقشي فرعي دارد و عامل خوابيدن ويشنوست

داستان  در. يابد ظهور مي خود او از نيروي آتشين مردخدايانداستان نقش او مهمتر است اما 
اين . دهند ميبيشتر كارهايش را انجام است كه آخر، او خود مصدر ظهور ايزدبانواني 

منظومه نمودار سير تحول تاريخي نقش ايزدبانواني است كه پيش از آن تنها همسران و 
شوتاشوتره اي كه در  به بياني ديگر، همان جنبش يكتاپرستانه. ياران خدايان نرينه بودند

ن تفاوت كه خورد با اي چشم مي بهنيز  ماهاتميه دوي شود در  يافت ميبهگود گيتا و اوپنيشد 
اگرچه شايد يكتاپرستي ضرورتي منطقي براي دين . الوهيت متعالي در اينجا مادينه است

مبتني بر بهكتي محسوب نشود، اما در ميان پيروان شيوا و ويشنو و دوي گرايشي نيرومند 
ايي كه به ها، هر خد در هر يك از اين سنت. براي حركت به سوي يكتاپرستي وجود دارد

شمار  شود ساير مردخدايان و ايزدبانوان صرفاً تجليات يا ياوران او به الوهيت متعالي بدل مي
  9.روند مي

                                                           
1. Śumbha 
2. Niśumbha 
3. Indra 
4. Ambikā 
5. Caṇḍikā 
6. Pārvatī 
7. Kālī  
8. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.191. 
9. Ibid. 
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  دربارة اعمال آييني بهكتي چندان سخن نرفته بهگودگيتاو  شوتاشوتره اوپنيشددر 
هي كنند، اما اين موارد در بهكتي جايگا هر دو متن حالات يوگايي را توصيف مي. است

بيتي معروف دارد كه در آن پيشكشي گل به كريشنه ذكر  بهگودگيتا. مقدماتي يا فرعي دارد
اي يا آب به من پيشكش كند،  اگر روحي پرهيزگار، مخلصانه برگي، گلي، ميوه«: است شده

كريشنه همچنين به دينداران  1.»اگر اين عمل همراه با بهكتي باشد من آن را خواهم پذيرفت
هر فردي كه گفتگوي «: گوش فرا دهند و آن را بخوانند بهگودگيتاه به آموزد ك دينداران مي

مقدس ما را بخواند و با ايمان و بدون غرض به آن گوش فرا دهد، رها خواهد شد و به 
، ايزدبانو نه تنها به خواندن متن تأكيد دوي ماهاتميهاما در  2.»خواهد رسيد  عوالم فرخنده

او تصريح . پردازد صيف جزئيات پرستش و زمان آن ميتر به تو كند، به شكلي جزئي مي
روزهاي هشتم، چهاردهم و «بار در  يكهر دو ماه » با بهكتي«بايد » من ماهاتمية«كند كه  مي
شود، خوانده  پاييز برگزار مي كه هر ساله در 3)مهاپوجا(» پيشكشي بزرگ«ويژه در  و به» نهم

  ناميده 4پوجا-ت كه امروزه دورگااي اس اين اولين اشاره به جشن پاييزه. خوانده شود
هاي مشابه  كند كه او بايد با پيشكشي گل و پيشكشي ايزدبانو همچنين توصيه مي 5.شود مي

من «: دهد در مرتبة دوم قرار مي ماهاتميهآن پرستش شود اما اين عمل را نسبت به خواندن 
هاي روزانه، خيرات و ها، غذا ها، بخورهاي معطر، چراغ هاي عالي حيوانات، گل با پيشكشي

شوم؛ و نيز در طول سال ساير هدايا و توجهات مرا مسرور  احترام به برهمنان خشنود مي
. سازد اما، به همان اندازه، آنكه به داستان اعمال من گوش كند، مرا خشنود مي. دارد مي

   6».دشو روند و سلامتي پديدار مي هنگامي كه اين داستان شنيده شود، گناهان از بين مي
ويژه  قرباني حيوانات، به. اهميت بسياري دارد 7)پشو(ذكر پيشكشي حيوانات 

كشتن مهيشاسوره بوفالوي شيطان . بوفالوها، از لحاظ سنتي بخش مهم پرستش ايزدبانوست
هاي او  از سوي ديگر، پرستشگران ويشنو و اوتاره. است  هايي نمونة چنين قرباني دقيقاً پيش

از آنجا كه . كنند و اغلب بر برنامة غذايي گياهي تأكيد دارند ني را رد ميغالباً قرباني حيوا
                                                           

1. Bhagavad Gītā 9.26 
2. Bhagavad Gītā 18.70-71 
3. mahāpūjā 
4. Durgā-pūjā 
5. Devī Māhātmya 12.4, 12.12. 
6. Devī Māhātmya 12.21-22. 
7. paśu 
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بهكتي بيشتر به پرستش ويشنو مربوط است و در همة اشكال خود متضمن عدم پذيرش 
شود كه دين بهكتي  هاي پيچيدة قرباني در دين ودايي است، غالباً اينگونه تصور مي آيين

دهد كه اين  آشكارا نشان مي دوي ماهاتميهاما . پذيرد لزوماً خشونت قرباني حيواني را نمي
  1.موضوع هميشه صادق نيست

  
  بهاگوته پورانه

 2بهاگوته پورانهگويند،  توان گفت كه در ميان متوني كه از بهكتي ويشنويي سخن مي مي
هاي تاريخي متعدد بيانگر آن است كه  نشانه. است نيز تأثير گذارتر بوده  بهگودگيتاحتي از 

سبب  اين متن به 3.است  ه ين متن در جنوب هند و حدود قرن نهم ميلادي تأليف شدا
روايت تولد، كودكي و نوجواني كريشنه، اوتارة ويشنو، در ده فصل مطول، بسيار معروف 

هاي مربوط به  داستان: عبارتند از  هاي ديگري كه در اين متن روايت شده داستان. است
، )اوتارة ديگر ويشنو(از جنگ مهابهارته، آفرينش عالم، ظهور گراز ، وقايع پس 4فرزانه نارده

، 9، فرزانة شاهوار بهرته8، شاه پريتهو7، زندگي فرزانه دهرووه6و ستي 5، قرباني دكشه)ويشنو
شيطانِ  12شيطان، داستان پرهلاده 11برهمن، نزاع ميان ايندره و وريترة 10، اَجميلهة9بهرته

   13).اوتارة ديگر ويشنو(زاهد، و داستان كوتوله 
در سراسر اين متن روايي، گفتارهاي استدلالي بسياري وجود دارد كه دربارة 

موضوعاتي همچون نظام طبقات . پردازد موضوعات اجتماعي، فلسفي و ديني به بحث مي

                                                           
1. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.192. 
2. Bhāgavata Purāṇa 
3. Hopkins, Thomas J., "The Social Teaching of the Bhāgavata Purāṇa", Krishna: 

Myths, Rites, and Attitudes, Milton Singer (ed.), Honolulu, 1966, pp. 4-5. 
4. Nārada 
5. Dakṣa 
6. Satī 
7. Dhruva 
8. Pṛthu 
9. Bharata 
10. Ajamīḷha 
11. Vṛtra 
12. Prahlāda 
13. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.192. 
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، ماهيت حقيقت غايي، ارزش نسبي 1)دهرمه ورناشرمَه(چهارگانه و مراحل زندگي 
اين متن نيز همچون . و بهكتي) كرمه(مال ، اع2)جنانه(گانة معرفت  هاي سه طريقه

بيشتر موضوعات . ستايد ترين طريق رهايي مي عنوان بهترين و آسان ، بهكتي را بهبهگودگيتا
با اين . اند گفته يا طرح شدهبهگودگيتا در واقع از پيش در بهاگوته پورانه، مربوط به بهكتيِ 

  3.دكنن دو متن بر موضوعات متفاوتي تأكيد مياين حال، 
زدايي آشكار از طرُُق ديگر رهايي است كه  ، ارزشبهاگوته پورانهيكي از تحولات 

و يوگه، توبة ديني، قرباني، پيشكشي و همة اعمال آييني ديگر  4شامل تعاليم ودايي، سانكهيه
كه [، 5)ستسنگه(در قياس با همنشيني با ياران حقيقت «: گويد كريشنه مي. شوند ديگر مي

يوگه، . تواند مرا مجذوب خود كند يك از اعمال ديگر نمي ، هيچ]است امري مهم در بهكتي
هاي مقدس، پيشكشي  ، توبه، زهد، ثواب آيين6)سوادهيايه(سانكهيه، دهرمه، تعاليم ودايي 

يك  هيچ! ، زيارت و پرهيز؛ نه7)چهنده(به گورو يا نذر و قرباني، سرودهاي ودايي 
نشيني بر همة  قيقت بر من تأثير بگذارند، چنين همتوانند به شيوة همنشيني با ياران ح نمي
   8».افتد آيد و در من كارگر مي هاي ديگر فائق مي راه

ها و  داند، اما هنگامي كه آموزه را همچنان مقدس مي وداها، بهاگوته پورانهبا اين حال، 
وصيف عنوان مانعي براي رهايي ت گيرند، به هاي ودايي در تناقض با بهكتي قرار مي آيين
طريق بهكتي بر طريق معرفت و عمل  بهگودگيتااز اين رو، در اينجا نيز مانند . شوند مي

من سه طريقه را براي رسيدن مردم به بالاترين سعادت «: گويد كريشنه مي. رجحان دارد
هيچ طريق ديگري در هيچ جا ] غير از اين سه راه. [معرفت، كرمه و بهكتي: ام برپا داشته

نظام . اند نظام معرفت براي آناني است كه از اعمال بيزارند و عمل را ترك گفته. وجود ندارد

                                                           
1. varṇāśramadharma 
2. jñāna 
3. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.192. 
4. Sāṃkhya 
5. satsaṅga (sat = true, sanga = company) 
6. svādhyāya 
7. chanda 
8. Bhāgavata Purāṇa 11.12.1-2. 
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. ... كرمه براي افرادي است كه ذهنشان از عمل بيزار نيست و در آرزوي ثمرات آن هستند
  1.»اما براي آنان كه نه بيزار از اعمالند و نه مجذوب آن، نظام بهكتي ثمربخش است

اثربخشي بهكتي در عصر حاضر، يعني عصر كالي يوگه،  ويژه بر به بهاگوته پورانه
در اين عصر تباهي، بينش، اخلاق، تندرستي، سلامت رواني، رفاه اقتصادي تا . كند تأكيد مي

در اين شرايط . تر نيز خواهد شد است و در آينده وخيم حد زيادي رو به افول نهاده 
. است و زنان از هر طبقه بدل شده وحشتناك، بهكتي به طريقي آرماني براي رهايي مردان 

حتي اگر آنان تحت شرايط اين عصر آگاهي خود را از دست بدهند و گرفتار بيماري و 
 بهگودگيتابر پاية مضامين  پورانه بهاگوته توان گفت كه  از اين حيث مي. آلوده به گناه شوند

حتي گناهكاران نيز بنا شده است، در آنجا نيز ديديم كه رهايي به تمام طبقات جامعه و 
  2.است بهگودگيتا با اين حال، تأكيد بر بهكتي در اين متن بسي بيش از. وعده داده شده بود

بايست عشق و بهكتي نثار ويشنو  زنان نيز همچون ديگران، براي رسيدن به رهايي مي
نة چراندند، نمو گاو مي 4نزديك رود يمونا 3هاي ورينداونه زنان جواني كه در زمين. كنند

يا دختران شيرفروش مشهوري هستند كه عاشق  5ها اين زنان گوپي. اند اولية اين قبيل زنان
آنان چنان مشتاق كريشنه بودند كه حاضر بودند براي وصال او به . كريشنة جوان شدند

اما از آنجا كه كريشنه در واقع، اوتارة خداوند ويشنوست، اشتياق . همسرانشان خيانت كنند
يافته بدل  زنان را به بهكتي الوهي تغيير شكل داد و آنان به پرستشگراني رهاييشهواني اين 

بودن در آغوش . شان از معشوق، زدوده شد واسطة رنج آتشين جدايي گناهان آنان به«: شدند
آنان هر زمان كه كريشنه را . ناپذيري براي آنان همراه داشت كريشنه، خوشبختي وصف

شان  رسيدند؛ قيود اين دنيايي دند، با روح متعالي به وحدت ميدي عنـوان معشوق خود مي به
   6».شدند درنگ از هم گسست و از پيكرهاي مادي خود رها مي بي

رتبـه  ها و طبقات پايين تواند آناني را كه در كاست نظام عبادت عاشقانه همچنين مي
كه رهايي را براي  آكنده از گفتارهايي است بهاگوته پورانه. بخشد اند، رهايي زاده شده

                                                           
1. Bhāgavata Purāṇa 11.20.6-8. 
2. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.193. 
3. Vṛndāvana 
4. Yamunā 
5. Yamunā 
6. Bhāgavata Purāṇa 10.29.10-11. 
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است كه   از جمله آمده. داند ها از طريق نثار بهكتي بـه ويشنو ممكن مي ها و نجس شودره
، 3ها ، آندهره2ها ، هونه1ها هاي قومي بومي و بيگانه همچون كيراته مردم ناپاك متعلق به گروه

در صورتي كه به ويشنو  9ها و كهسه 8ها ، يونه7ها ، كانكه6ها ، آبهيره5ها ، پولكسه4ها پولينده
   10.شوند هاي مربوطه را انجام دهند، پاك شمرده مي ويشنو توسل جويند و آيين

افزون بر اين، فهرستي بلندي از شياطين معروف، حيوانات و زنان و مردان متعلق به 
ميمون،  14كركس، هنومان 13، جتايوي12، پرَهلاده11شامل وريتراسوره(كاست پايين جامعه 

را مطالعه  وداهاذكر شده و آمده است كه اگرچه اين افراد ...) اونه و هاي وريند گوپي
توانستند به ويشنو ) ستسنگه( ياران حقيقتبا   گونه اي بهكتي نكردند اما تنها از طريق رابطه

توانند  كريشنه متنفرند يا در هراسند مي-حتي آناني كه از ويشنوبهاگوته پورانه، در  15.برسند
. واقعيت كه ذهن آنان متمركز بر اين خداوند است، به رهايي دست يابندواسطة اين  به

دست كريشنه كشته خواهد  ، كه در يك پيشگويي باخبر شد كه به16عموي كريشنه، كمَسه
، دشمن ديرين كريشنه و خواستگار 17شيشوپاله. واسطة بيم وهراسش به رهايي رسيد شد به

   19.به درگاه كريشنه راه يافت واسطة تنفرش ، به18پيشين همسر او روكميني
طور كلي منكر نظام طبقاتي  به بهاگوته پورانهها به اين معني نيست كه  البته اين گفته

در  20.است، بلكه اين متن نيز دربردارندة مفاهيمي در حمايت از اين نظام است هندويي 

                                                           
1. Kirātas 
2. Hūṇas 
3. Āndhras 
4. Pulindas 
5. Pulkasas 
6. Ābhīras 
7. Kaṅkas 
8. Yavanas  
9. Khasas 
10. See Bhāgavata Purāṇa 2.4.18, 3.33.6–7, 6.16.44, 7.9.10, 10.10.43, 11.14.21. 
11. Vṛtrāsura 
12. Prahlāda 
13. Jaṭāyu 
14. Hanumān 
15. Bhāgavata Purāṇa 11.12.3–13 
16. Kaṃsa 
17. Śiśupāla 
18. Rukminī 
19. Bhāgavata Purāṇa 7.1.30 
20. Bhāgavata Purāṇa 7.11.1–35, 11.17.1–49. 
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از طرز تفكر و ديگر متون بهكتي سنسكريت، از سويي بهگودگيتا همانند  بهاگوته پورانه
هاي گستردة جامعه، از جمله  شود و از سوي ديگر اميد رهايي براي بخش سنتي حمايت مي

   1.گردد زنان و افراد طبقة پايين، مطرح مي
هاي عبادي با جزئيات  شماري از آيين دوي ماهاتميههمانند  بهاگوته پورانه در

شنيدن و : بندي كرد چهار گروه طبقهتوان در  ها را مي اين آيين. اند  توجهي توصيف شده قابل
ها در معابد مربوطه؛  هاي ويشنو؛ پرستش اين اوتاره هايي دربارة اوتاره بازگوكردن داستان

همة اين اعمال بايد . هاي ويشنو ؛ و شنيدن و خواندن نام)ستسنگه(ارتباط با عارفان راستين 
  :با ذهن و دلي سرشار از عشق و اخلاص انجام شود

زباني كه سرودهاي . اي بيش نيست پيچيد، حفره در آن نواي ويشنو نميگوشي كه «
سري كه در مقابل ويشنو خم نشود، حتي . ويشنو را زمزمه نكند، به زشتي زبان وزغ است

دست، حتي با دستبندهايي از ]. بر دوش[اگر دستاري از ابريشم بر آن باشد، بار گراني است 
هاي  چشمي كه نشان. ماند جان مي اي بي دست لاشه ، بهطلاي درخشان، اگر ويشنو را نستايد

پاي آدمي اگر طريق ويشنو را . ويشنو را نبيند، ثمرش بيش از چشمان دمِ طاووس نيست
كسي كه هيچگاه با خاك پاي عاشقان ويشنو تماس . نپويد تفاوتي با ريشة درختان ندارد
، كه در مقابل پاي ويشنو 2سيكسي كه بوي برگهاي تولَ. نداشته باشد، جسدي متحرك است

قلبي كه با . كشد ريزند، به مشامش نخورده باشد، جسدي است كه نفس مي ويشنو مي
هرگاه قلب كسي بلرزد، اشك از چشمان . هاي ويشنو نلرزد قلبي از سنگ است شنيدن نام
  3».شود ريزد و موي بر اندام وي راست مي او فرو مي

همة حواس اشاره شده است به جز حس  شود در قطعة فوق، به چنانكه ملاحظه مي
در معابد نيز تنها روحانيان . ها بوده است لامسه كه ظاهراً استفاده از آن در انحصار گوپي

هاي ويشنو و مراقبت از تصاوير  نگهبان معبد هستند كه بخت لمس كردن تمثال و لباس
معمولاً از زنان، اين هاي خانگي يكي از اعضاي خانواده،  در زيارتگاه. مقدس او را دارند

پس مهمترين حواس در مواجهه با ويشنو حواس بينايي و . گيرد وظيفه را به عهده مي
هاي مربوط به ويشنو و شنيدن رواياتي دربارة او يا دربارة  نقل داستان. شنوايي هستند

                                                           
1. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.194. 
2. tulasī 
3. Bhāgavata Purāṇa 2.3.20–24 
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هاي  از سوي ديگر، ديدن تمثال اوتاره. سرگذشت گوروها مهمترين وظيفة ديني است
كار  اصطلاحي كه در اين خصوص به. ا قديسان و اولياء از اهم واجبات استويشنو ي

اي دوسويه است، فرد بر گورو يا  درشنه رابطه. است) تأمل بصري(= 1رود درشنََه مي
چنين . 3)دنا(بخشد  و گورو يا آن خدا به او درشنه مي) 2كرََنا(كند  تصويري الوهي درشنه مي
هاي ويشنو و تصاوير  واهد بود كه در معبد و در مقابل تمثالعملي زماني تأثيرگذارتر خ

به لحاظ . هاي روحاني و رايحة مقدس معبد همراه باشد بزرگ آن صورت پذيرد و با نغمه
هاي عبادي در معابد همزمان  يافتن اين آئين بهكتي با سازمانمبتني بر تاريخي، رشد دين 

  4.بوده است
  

  نتيجه
هايي از آن در  يا عبارت عاشقانه مفهومي است كه نشانه چنانكه ملاحظه شد بهكتي

اين مفهوم با توجه به مسائل جديدي كه در . ترين متون هندويي قابل پيگيري است كهن
مطرح شد،  - هاي برهمني ها با آئين بر اساس تقابل باورهاي سيناسين -سنت هندويي 

قرار گرفت تا اينكه سرانجام در مورد تأكيد  اوپنشيددر چند  تر تدريج به وجهي پررنگ به
به موضوعي محوري بدل شد و در  هدوي مهاتميو  بهگودپورانه، بهگودگيتامتوني همچون 

دربارة ماهيت با اين حال، . آثار متفكراني هندويي تفاسير نيرگونه و سگونه از آن ارائه گشت
ور خاص فريدهلم ط برخي از آنان، و به. بهكتي در ميان محققان اتفاق نظر وجود ندارد

بهكتي «ها، نمايانگر  ويژه بهكتي گوپي ، بهبهاگوته پورانههاردي، بر اين باورند كه بهكتي در 
و  ويشنو پورانهو  بهگودگيتاآثار پيشين همچون » 6بهكتي عقلاني«است كه با » 5احساسي

فان . ب. ا. برخي ديگر، مانند ج 7.همچنين تفاسير سنسكريت رامانوجه در تضاد قرار دارد
بيتـنِن معتقدند كه بهكتي در همة اين متون سنسكريت، اساساً احساسي و غيرعقلاني 

                                                           
1. darśana 
2. karanā : make 
3. denā : give 
4. Lorenzen, David N., "Bhakti", p.195. 
5. emotional bhakti 
6. intellectual bhakti 
7. Hardy, Friedhelm, Viraha-Bhakti: The Early History of Kṛṣṇa Devotion in 

South India, Delhi, 1983, pp. 7-48. 
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بهكتيِ عقلاني  از سوي ديگر، كريشنه شرمه مدعي است كه اين متون همگي نيرگونه 1.است
بهكتيِ  ، سگونهبهاگوته پورانهدهند، حتي در آنجا كه در  عنوان آرماني متعالي ارائه مي را به

تواند  ها با انتخاب قطعاتي از اين متون مي همة اين ديدگاه 2.ي ظاهراً محوريت دارداحساس
رسد، همانگونه كه ديويد لورنزن معتقد است،  تر به نظر مي قابل دفاع باشد، اما آنچه منطقي

اين است كه اين متون همگي هم عنصر بهكتي عقلاني و هم بهكتي احساسي را در خود 
  3.كيدشان بر يكي از اين دو عنصر متفاوت استدارند اما ميزان تأ
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